شاعری که ننویسد
آتشفشان خاموشی است

که در اعماق زمین می جوشد

اوقیانوسی ست

که در ته خزه بسته اش 

صندوفی از جواهر بی مصرف دارد.

نوشتن، گفتن، خواندن

همه برای رابطه است

برای اکتشاف و نمایش

برای  گل دادن و زیور شدن

و شاعری که لال شود

بارانی ست

که در بیابانی فراموش می بارد

لازم نیست از خویشتن بگویم

اگر همسایه در من می خواند

اگر کبوتران در کلام من پرواز می آموزند و

مارمولک ها به معصومیت آفتاب گواهی می دهند.
کلام را لال نباید کرد

باید در آن گل ستاره کاشت

و شب هایش را رنگ مهتابی زد

و از دهانهء آتشفشان هاش

سرپوش برف را برداشت

تا خدای تنهائی 

نفس بکشد.
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